جلدی مانده از کتابی گمشده 
یادگار آنکه بر گهوارهء سنت 
پای رفتن ندارد و
به عمق زمین سفر می کند
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من این تجربه را 
در خندهء حاضران و اندوه نارفیقان
به دست نسیم ظهرگاهی سپرده ام
و چنان از عشق پرم
که تبسم سنگ و رویش گیاهم
هجائی در ضربانی کیهانی ست

کتاب را به آب شسته اند
جلدش در ویترین خونسرد
در نسیانی گریزناپذیر
همهء داستان ها رابه باد سرگردان فروحته
و پیوندش را
با آن همه شخصیت
آن همه داستان
آن همه عشق و 
آن همه هجران 
انکار می کند.

صبجگاهی قشنگ است
در پذیرشی بی اختیار
در تسلیمی از سر ناچاری
و آنکه از تو می گوید
چیزی از تو نمی داند.
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